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 چکیده

سجادیه با هدف رسیدن به قلبی سلیم به استناد تحلیل متن ادعیه این کتاب  ةپژوهش سلامت قلب از دیدگاه صحیف

 صحیفة ةرسد ادعیتدوین شده است. به نظر می شریف و با استمداد از آیات قرآن کریم و روایات معصومین

 هایی هم چونبا ذکر عظمت الهی، با راهکار امام .هایی برای رسیدن به سلامت قلب استسجادیه به دنبال بیان راه

سیدن ر، راه زدودن زنگار معاصی و خالی کردن دل از محبت دنیا و مشغولیت به اغیار ،پالایش قلب از رذائل اخلاقی

 کند.بیان میبه محبت خدا و سلامت قلب را 

ترین عضو وجودی انسان و مترادف روح و نفس است. سلامت قلب نیز قرار داشتن دل در مسیر قلب شریف

سجادیه مواردی چون محبت دنیا،  ةصحیف ةور بودن آن از آفات ظاهری و باطنی است. بر اساس ادعیمستقیم و د

مواردی هستند که موجب ریزش و تباهی قلب  ،شیطان برقلب و رذایل اخلاقی ةمشغولیت به ذکر اغیار، سیطر

قرآن، فراغت دل برای محبت یار و  ةوسیله از سوی دیگر نفرت از گناهان، تقوای دل، طهارت قلب ب گردند.می

ها را صفا عوامل رویش و پویایی قلب هستند. ذکر خداوند که هدف عبادات است دل ،سلامت دل با ذکر خداوند

شاید بدین جهت  ؛نماید. از طرفی یاد او ابزار تکامل و رمز خودسازی استدریافت تجلیات حق میة بخشد و آمادمی

 .خواهنداز خداوند متعال میذکر عظمت الهی  در کناررا سلامت قلب  باشد که امام

 سجادیه، دعا، قلب، سلامت قلب. ةصحیف واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
مدرس و عضو هیئت علمی مکتب نرجس .  . 

 .. طلبة سطح دو مؤسّسه علمی تحقیقی مکتب نرجس**



 

 مقدمه

اعضا و  ةای است که در وجود آدمی به ودیعه گذاشته شده است؛ دل انسان حاکم وجود اوست و بقیقلب لطیفه

 در قلب اینکه از است عبارت آن صحت و قلب سلامتىاز دیدگاه علامه طباطبایی  .نداگزاران قلبجوارح خدمت

 از را میانه راه قلب اینکه از است عبارت دیگر عبارت به یا و بوده مستقر همان در خلقتش که گیرد قرار مستقرى

 هر از بریدن و او جناب به کردن اعتماد و سبحان خداى توحید در قلب خلوص به حالت این برگشت و ندهد دست

 يَوْمَ» :فرمایدمى که خوردمى چشم به زیر آیه از نکته این دارد، کشش آن سوى به نفس هواى که است دیگرى چیز

 .(026ص، 5ج ،4731 )طباطبایی،« سَلِيمٍ بِقلَْبٍ اللَّهَ أتََى مَنْ إِلَّا بَنوُنَ لا وَ مالٌ يَنْفَعُ لا

اساسی در سلامت سایر اعضا و به عبارتی بهتر در سلامت فرد دارد. بدیهی از این رو سلامت قلب نقش حیاتی و 

قلب در وجود انسان  ةاست که هر فرد برای رسیدن به سعادت و کمال باید سلامت باشد و با توجه به جایگاه ویژ

 سعادت هر فرد در گروی سلامت دل اوست.

کریم به سلامت قلب و سودمند بودن آن در  اهمیت قلب و جایگاه آن در کمال انسان مشخص است. در قرآن

از این رو چگونگی رسیدن به سلامت ؛ که سلامت قلب در چیست تصریح نشدهآخرت اشاره شده است اما به این

مند رسیده سجادیه اثر ارزش صحیفةباید کرد.  که مفسران حقیقی قرآن هستند جستجو قلب را در کلام معصومین

تواند منبعی برای شناخت این می ،دعاهایی اخلاقی و با مضامین عالی است ةدارندبرکه در از امام زین العابدین

 استخراج نمود. توان راه رسیدن به سلامت دل را از کلام معصومسجادیه می ةصحیف ةبا رجوع به ادعی .له باشدأمس

 :شود که این موانع عبارتند ازفصل نخست، موانع رسیدن به سلامت قلب با عنوان ریزش و تباهی قلب مطرح می

 شیطان بر قلب و رذائل اخلاقی.  ةمحبت دنیا، مشغولیت به ذکر اغیار، سیطر

گردد. نفرت از تحت عنوان رویش و پویایی قلب بیان می ،یابی به سلامت دلدر فصل دوم نیز عوامل دست

عناوین این  ،سلامت دل با ذکر و یاد خداوندگناهان، تقوای دل، طهارت دل با قرآن، فراغت دل برای محبت یار و 

 باشند.فصل می

  

 ریزش و تباهی قلبفصل اول: 

توانند اند، میعواملی که پیرامون قلب هستند و آن را احاطه کردهاست.  حاکم وجود آدمی وای ربانی قلب لطیفه

شوند و او را از طی مسیر می در مسیر کمال آن اثرگذار باشند؛ برخی از این عوامل موجب سقوط و تباهی قلب

 پردازیم.سجادیه می ةصحیف ةدر این فصل به بیان این مطلب با توجه به فرازهای ادعی .دارندمیمستقیم خویش باز

 

 محبت دنیا. الف

همه را دنیا  ،زندگی انسان از هنگام ولادت تا ساعت مرگ و آثار و لوازم و اعتبارات و هرچه مربوط به آن است

 .(343، ص 4731)دستغیب، قلب سلیم،  دگوینمی

 فرمایند:در دعایی می امام سجاد



 

تُذْهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ  وَ انْزِعْ مِنْ قَلْبِي حُبَّ دُنْيَا دَنِيَّةٍ تَنْهَى عَمَّا عِنْدَكَ، وَ تَصُدُّ عَنِ ابْتغَِاءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيكَْ، وَ»

نماید و از طلبیدن وسیله و دست چه نزد توست منع میدوستی دنیای پست را که از آن؛ (13)صحیفة سجادیه، دعای«مِنكَْ

 .«گرداند از دلم بر کنخبر میدارد و از تقرب و نزدیک شدن به تو غافل و بیمیآویز به سوی تو باز

؛ را برکن دنیای حرام محبت کن کن، یعنیریشه گارا محبت دنیا را از قلبمپرور :کند کهدرخواست می امام

چه رضای خدا در آن است و برای که از آنرا دنیای دنی پست  و شمردبرای دنیا می را صفاتی بدین خاطر امام

ای برای . دین و دنیای خیر یک امر واحد است و هر یک از آن دو وسیلهشودکند و مانع مینهی می مردم خیر است

 .(514ص  ،4730)مغنیه، است مصلحت انسان و رسیدن به رضایت الهی

 فرماید:برای مرزداران می در دعا حضرت زین العابدین .های دنیا مال استیکی از جلوه

هاشان محو های مال فتنه انگیز را از دلاندیشه؛ (23)صحیفة سجادیه، دعای«وَ امْحُ عَنْ قلُُوبِهِمْ خَطَراَتِ الْمَالِ الْفَتُونِ»

اند نیز به همین محبت ذاتی افراد به مال که یکی از بیان فرموده انگیز، که امامفتنه به معنای ویژگی فتون .کن.

مال و منال  ةفرد دنیاپرست و کسی که بند؛ دارد. دلیل این دعای حضرت نیز واضح است اشارههای دنیاست جلوه

 (.26، ص46، ج4731 )انصاریان، باشدتواند برای اسلام پاسدار و برای وطن اسلامی مرزدار است هرگز نمی

بستگی شدید به آن عامل اساسی در غفلت از یاد خدا و خارج شدن قلب از مسیر مستقیم فطری محبت به دنیا و دل

اولین مورد از مواردی که  ،خطایا ةو الهی خود است. پس با توجه به اهمیت این بحث و سرآمد بودن حب دنیا در هم

 را محبت دنیا عنوان کردیم. شوداش و به تعبیری ریزش قلب میمسیر هدایت الهیموجب انحراف قلب از 

 

 مشغول شدن دل به غیر خدا. ب

رسیدن سیر رسیم مشغول شدن دل به غیر خداست. در مبه آن می یکی دیگر از مواردی که در کلام امام سجاد

 گردد.به سلامت قلب مشغولیت دل به اغیار موجب ریزش و تباهی دل می

؛ خداوندا! (44)صحیفة سجادیه، دعای«وَ اشْغَلْ قلُُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ»فرمایند: در دعایی می امام سجاد

شغل آن چیزی که مقابل فراغ باشد و مطلق  .ت از هرگونه فکر و یادی تهی فرماهای ما را با ذکر و توجه خودقلب

یعنی هر ذکری و چون قبل از آن ذکر خدا را  ،کندعموم می ة. کل نیز افاد(34ص، 0، ج4706)مصطفوی، عمل را گویند

 ایم.خداوند است که ما در عنوان بحث تعبیر مشغولیت به اغیار را آوردهذکر مقصود هر ذکری غیر از  ،بیان نموده

های ظلمانی است و هر اغیار یا حجاب در دستهای اندازد، اسارتچه قلب انسان را از صورت اصلی آن میآن

شود و فاقد کمالات اولیه خواهد اصلی خود دور می ةها پوشیده باشد، به همان میزان از مرتباندازه که با این حجاب

شود و صورت های ظلمانی خارج شود به همان میزان از اسارت اغیار رها میبود، به عکس هر اندازه که از حجاب

تواند پرواز کند، چون پایش . تا دل انسان به دیگران مشغول است نمی(460، ص4734ی، )شجاع یابداصلی خود را باز می

مصباح یزدی، ) شوداما وقتی با لطف خداوند دل از محبت غیر پاک گشت، پرواز کردن برای او آسان می ؛بسته است

 . (272ص ،4714

قلب پستی ؛ (55ص ،03ج، 4167)مجلسی، «الِاشْتغَِالِ بِغَيْرِ اللَّهِخَفْضُ الْقلَْبِ فِي »فرمایند: حدیثی میدر  امام صادق

داند. علت این خفض و پستی را . حضرت پستی دل را در اشتغال به غیر خدا میدر مشغولیت دل به غیر خداست



 

تحصیل دوری از توجه به حق، بریده بودن دل از طاعت و عبادت و صرف تمام عمر در به دست آوردن متاع دنیا و 

آورد. غیر خدا هر چه هست، چون فانی و گذراست وقتی در ترازوی عقل و وجدان های فانی آن، به حساب میلذت

شود که در برابر خدا، به کلی فاقد ارزش و اعتبار است. اعتبار و ارزش اغیار و ماسوی الله سنجیده شود، معلوم می

، 2، ج4703)انصاریان، رسیدن به مقام قرب حضرت حق تعالی باشندای برای ها ابزار و وسیلهفقط در این است که آن

 .(17ص

ای به غیر خدا، غباری بر این آینه است. دل غبار ای مایل به سوی حق است و هر علاقهچون آینهدل آدمی هم

دل  ةآلوده و گرد گرفته به حریم حق راهی ندارد و برای راه جستن به حریم حق و تابیدن نور خداوند در آین

متوجه او است و تعلق به غیر خدا،  ای قرار داده که دل فطرتاًبایست آن را غبارروبی کرد. خداوند برای قلب کعبهمی

نباید به غیر خدا مشغول شد چرا که  . در حقیقت اصلاً(431 -433، ص 4735)جوادی آملی، گیرد جلوی دید قلب را می

 سازد. محب تنها مشغول خداوند و مشغول اطاعت اوستمشغول شدن به اغیار ما را از خدا و محبت او دور می

 .(473ص ،4716 )برازش،

شود و تنها راه نجات قلب فراغت او از گونه مشغولیت به اغیار موجب ریزش قلب از مسیر مستقیم الهی میاین

 هاست. و یاد آناغیار 

 

 شیطان بر قلب ةسیطر. ج

شود، اعم از انس و جن و یا جنبندگان دیگر و به معنی روح شریر هم شیطان به موجود سرکش و متمرد اطلاق می

 .(42ص ،4732 )بیستونی، گرددها به یک قدر مشترک باز میآمده است که در حقیقت همه این

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِي قلُُوبِنَا مَدْخلًَا وَ لَا تُوطِنَنَّ لَهُ فِيمَا لَدَيْنَا »فرمایند: در دعایی می حضرت زین العابدین

؛ خدایا برای او )شیطان( در قلوب ما راهی قرار مده و برای وی در شئون زندگی ما (43)صحیفة سجادیه، دعای«مَنْزِلاً

جا منزل های ما پیدا نکند و در آنورود به دل ی برایاین است که شیطان راه درخواست امام .منزلی فراهم نیاور

 نگزیند.

کی، لِواردات ربانی، مَ :شونداست که به چهار قسم تقسیم میی دل آدمی همواره در معرض خواطر و واردات قلب

کند و طورات اشاره میدر دعایی به برخی از این خ امام سجاد .(437ص ،4714 )مصباح یزدی،نفسانی و شیطانی

)صحیفة سجادیه، «اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أتَُوبُ إِلَيكَْ مِنْ كُلِّ مَا خَالَفَ إِرَادَتكََ، أَوْ زاَلَ عَنْ مَحَبَّتكَِ مِنْ خطََراَتِ قَلْبِي»فرماید: می

برد از خاطراتی که در قلبم محبت تو بیرون می ةاز هر چه مخالف خواست تو بوده یا مرا از گردون !؛ خداوندا(74دعای

 کنم.گذشته... توبه می

 توان تقسیم نمود:فات و کارهای شیطان را به دو دسته میبه طور کلی تصرّ

 های خود.تصرف و دخالت در شناخت و باورهای انسان از طریق القائات و وسوسه .4

تصرفات شیطان در رفتار انسان که با آراستن و زیبا نشان دادن رفتار به تعبیری با تزیین عمل زشت و تخویف  .2

 .(401ص ،4714 ک: مصباح یزدی،.)ر دارددارد و از انجام کار نیک بر حذر میمیفرد را به انجام گناه وا ،عمل نیک

و در کار خود بسیار ماهر است چون تمام زوایای روح ما شیطان همواره منتظر است به نحوی در قلب ما نفوذ کند 

کند مراقبت بسیار نیاز است تا از هر دری که او را بیرون کنیم از روزن دیگری به درون ما نفوذ می ؛شناسدرا می



 

به  ورود شیطان هایراهاز افکار دنیوی که باید توجه داشت  .کسی بتواند راه نفوذ شیطان به درونش را مسدود کند

 .(00ص ،4712 )طاهرزاده، قلب است و نباید در آن غفلت کرد

)صحیفة «اللَّهُمَّ وَ أَشْرِبْ قُلوُبَنَا إِنْكَارَ عَمَلِهِ، وَ الْطُفْ لَنَا فِي نَقْضِ حِيَلِهِ»فرمایند: در جای دیگر می امام سجاد

سیراب گردان و به لطف خود ما را موفق کن که ؛ خداوندا! جان ما را از بیزاری جستن از کردار او (43سجادیه، دعای

 های او را بر باد دهیم.های او را باطل کنیم و نقشهحیله

های او را در دل انکار کند و اسیر افکنیها و شبههکند، یعنی وسوسهانکار عمل شیطان را درخواست می امام

 .(11، ص 3، ج4731)انصاریان، دام شیطانی نگردد

به ابزار و کارهایش آگاهی پیدا کند تا اسیر  و خویش را بشناسد ةباید شیطان، این دشمن قسم خورد بنابراین انسان

کشد و قلبی که نیستی و تباهی می ةهای او نشود. سر سپردن به ولایت این دشمن سرسخت آدمی را به درّدام

دهد و سراسر سیاهی و تباهی دست میهای شیطان شود رنگ الهی خود را از جولانگاه شیاطین یا منزلی برای جوجه

 گردد.می

 

 رذایل اخلاقی. د

. با توجه به اهمیت این بحث یکی از سلامت و تعالی آن رذایل اخلاقی است یکی دیگر از موانع قلب در راه

 ةصحیف)نک:  سجادیه به طور اختصاصی استعاذه و پناه بردن از اخلاق ناپسند و کارهای ناشایست استة دعاهای صحیف

 .(3یدعا سجادیه،

سجادیه برای پالایش از رذایل  ةدر فرازهای مختلف و دعاهای گوناگون صحیف علاوه بر این دعا، امام سجاد

وَ »فرمایند: هایی از پیشگاه خداوند متعال دارد، از جمله در دعایی میدرخواست ،به فضایلدل اخلاقی و آراستن 

  .ام را از بیماری حسد سلامت ده؛ و سینه(22)صحیفة سجادیه، دعای«مِنَ الْحَسَدِارْزُقْنِي سَلَامَةَ الصَّدْرِ 

برخی علما زمانی که خداوند نعمتی به برادرت عطا کند، اگر  ةبه گفت .حسد زوال نعمت است از حاسد به محسود

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ »زوال آن را بخواهی حرام است که در قرآن کریم نیز این نوع حسد مذموم شمرده شده است: 

چه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد که نسبت به مردم به آن؛ یا این(51)نساء/«علََى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ

وَ فِي ذلكَِ فَلْيَتَنَافَسِ » این غبطه و منافسه است و حرام نیست:ورزند؟و اگر مانند آن را برای خود بخواهی، می

 ،7ج ،4123 )حسینی مدنی،های بهشتی( بر یکدیگر پیشی گیرند؛ مشتاقان باید برای این )نعمت(20)مطففین/«الْمُتَنَافِسوُنَ

 .(525-521ص

وَ خلَِّصْنِي مِنَ »مانند:  ،حسد تقاضاهایی از خداوند دارند دربارة در دعاهای دیگری نیز امام سجاد

اللَّهُمَّ إِنيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ هَيَجَانِ الْحِرْصِ، وَ سَوْرَةِ الْغضََبِ، وَ غَلَبَةِ »و ؛ مرا از حسد برهان (22دعای )صحیفة سجادیه،«الْحَسَدِ

 طغیان آز و تندی خشم و چیرگی حسد. آورم از ؛ بار خدایا! به تو پناه می(3دعای )همان، «الْحَسَدِ

هاست که صاحب خود را به عذاب رین آنتامراض نفسانی و بدترین رذایل و خبیث پوشیده نیست که حسد اشدّ

ای از حزن و اندوه رهایی ندارد؛ چرا که با دیدن هر نعمتی در سازد زیرا حسود لحظهدنیا و عقاب آخرت گرفتار می



 

 ه در غم و غصه استشمار است حسود بیچاره پیوستهای خداوند بر بندگان بیشود و چون نعمتکسی، محزون می
 (.702ص ،4730 )نراقی،

سجادیه به رذایل اخلاقی دیگری چون حرص، غضب، عجب، بدخلقی، منت  ةدر دعاهای صحیف امام سجاد

چرا که رذایل  ؛(26 ،41 ، 3دعاهای سجادیه، صحیفة)نک:  اندکمی صبر، ستم کردن و... اشاره کردهگذاشتن، کمی قناعت، 

غضبی که رذایلی  ةسوزاند. قوکند و بعد دیگران را میاند و آتش از خودسوزی شروع میاخلاقی در حقیقت آتش

قوه غضبیه را به منظور حمایت از  خاصیت است، اصلبی ةمنفجر ةچون مادّهای فرعی آن است هممانند حسد از شعبه

 .(415ص ،4735 )جوادی آملی، داد یدین و دفاع در برابر بیگانگان باید حفظ نمود، ولی نباید آن را درون دل جا

های باطنی هستند که قلب انسان را از سیر در مسیر مستقیم فطرت الهی ها و پلیدیاین رذایل اخلاقی، آلودگیبنابر

 شوند.و رسیدن به کمال مطلوبش مانع می

 

 رویش و پویایی قلبفصل دوم: 

وند در این فصل عوامل پویایی و رویش قلب را شپس از پرداختن به مواردی که موجب ریزش و تباهی قلب می

که در کلام را ها شوند که در این مبحث مواردی از آنعوامل بسیاری موجب افزایش نورانیت دل می .کنیممطرح می

 گوییم.ایم و پیرامون آن سخن میاستخراج کرده عنوان شده است امام سجاد

 

 نفرت از گناهان. الف

ای که در فرض شناسایی آن، تردید شناسایی ماهیت گناه و معصیت الهی است به گونهبیاولین گام برای تزکیه 

. اگر کسی فهمید (13ص ،4731 )کاویانی،که نیاز به هشدار دیگران باشد خود به خود از گناه گریزان شودبدون این

که شیرینی کاذب دارد برای فرد ورزد. گناه تا زمانی گناه، پلیدی، چرک و آلودگی است به راحتی از آن اجتناب می

 (.52)همان، ص کندفرد احیا شود، خود به خود از آن فرار می ةجذبه و کشش دارد. اگر طعم اصلی آن در ذائق

 )صحیفة«وَ أَشْعِرْ قَلْبِيَ الِازْدِجَارَ عَنْ قَبَائِحِ السَّيِّئَاتِ، وَ فَواَضِحِ الْحوَْبَاتِ»فرمایند: می حضرت سید الساجدین

 رسوایی معصیت را در قلبم جای ده.؛ پروردگارا! نفرت از زشتی گناه و (13سجادیه، دعای

متنفر باشد و بیزاری از کردارهای نکوهیده را در  کند که از اعمال زشت قلباًاز درگاه الهی درخواست می امام

خاطر او پدیدار باشد تا به طور مطلق از  در نیز که مرتکب عمل ناهنجار نشود، تنفر از آنخود ببیند، یعنی علاوه بر آن

 .(403ص ،1ج ،4730 )ممدوحی کرمانشاهی،ها خارج شود و هرگز به فساد مبتلا نگرددحریم آلودگی

تمام اعمال و رفتارهای و  اش با هم کمال ارتباط را دارندای است که اعمال درونی و بیرونیانسان موجود پیچیده

خراب  این اگر آدمی مرتکب اعمال حسنه شود و فطرت اولیه قلبش را نیز قبلاً. بنابرثیر داردأظاهری او بر قلبش ت

گناهان نور ذاتی قلبش را  کند. اما اگر به گناه آلوده شود،نکرده باشد، این اعمال صالح انوار ذاتی قلبش را تشدید می

 .(422ص ،4ج ،4714 )تهرانی، گردندکنند و منجر به خاموشی آن میکدر می

شود و مانع سیر قلب در طریق گونه که گناهان و رذایل اخلاقی موجب تباهی و ریزش قلب میاین همانبنابر

اش گردد، نفرت از گناهان و معاصی نیز موجب رویش قلب و پویایی او در طی مسیر الهیرسیدن به معبودش می

 شود.می



 

 تقوای قلب .ب

خضوع دل  ازتقوا، تقوای دل و خضوع آن در پیشگاه خداوند است که  ةتقوا مراتب و درجاتی دارد. برترین مرحل

ای از گردد. تقوای دل مرحلهختم می خضوع دل در پیشگاه خداوند شود و بهدر برابر اوامر و نواهی الهی آغاز می

ش از دوزخ دارد نه از آن جهت که ضامن نجاتتقواست که فرد اوامر و نواهی الهی را چون فرمان خداست گرامی می

رسیدن به بهشت است. انسان باید شعایر الهی را از آن جهت که دستور خداست بزرگ شمارد گر چه پاداش  ةو مای

 (.242-244، ص4735)جوادی آملی،  گیرد ولی احترام امر خدا و تکریم نهی او مهم استمی

پرهیزگاری م را شعار دل؛ (24)صحیفة سجادیه، دعای«اكَوَ أَشْعِرْ قَلْبِي تَقْوَ»فرمایند: در دعایی می امام زین العابدین

 و ترس از خود را روش من گردان(. دعای)قرار ده از خود 

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكمُْ لِبَاساً يُواَرِي سَوْآتِكُمْ وَ ريِشاً وَ لِبَاسُ التَّقْوَى ذلكَِ »فرماید: خداوند در قرآن کریم می

 ةزینت شماست اما جام ةپوشاند و مای؛ ای فرزندان آدم، لباسی برای شما آفریدم که اندام شما را می(20)اعراف/«خَيْرٌ

در این آیه خداوند از ذکر لباس ظاهر و پوشاندن عورت ظاهری به ذکر لباس باطن و چیزی . پرهیزگاری بهتر است

 دارد، منتقل شده استه موجب رسوایی اوست باز میپوشاند و آدمی را از شرک و گناه ککه سیئات باطنی را می
 (.30ص ،3ج ،4731 )طباطبایی،

د و عواقب گناه و عقوبت را پوشاند و رذایل اخلاقی و عصیان و تمرّای از نور انسان را میلباس تقوا مانند هاله

 ،7ج ،4733 )قرشی، گرددکند. از لباس ظاهری بهتر است چرا که موجب سعادت دو جهان میپوشیده و محو می

 (.754ص

آورد. وقتی انسان متوجه زند و امکان گزینش بهترین راه را به دست میانسان با تقوا به راحتی گناه را پس می

فهمد که برای گردد و میشود و قلبش با حضرت حق مأنوس میباشد که باطن او از طریق تقوا با ملکوت مرتبط می

 .(55ص ،4712 )طاهرزاده، اد شده استانس با خدا چه راه آسانی پیشنه

نماید، اما در اش( با وجود دشمنانی چون شیطان و نفس اماره دشوار میگر چه رسیدن به تقوا )به معنای حقیقی 

آورد، راه آسانی است. پس تقوای دل چه انسان با داشتن پرهیزکاری به دست میمقابل آثار و برکات عظیم آن و آن

گردد سیر قلب شعار خویش در زندگانی قرار دادن یکی از موارد رویش قلب است که موجب میو پرهیزکاری را 

 تری بگیرد و بر نورانیت آن بیفزاید.در مسیر تکامل و رسیدن به قرب الهی شتاب بیش

 

 با قرآن طهارت دل. ج

که انوار الهی را در خود ای است همانند آینه ،ترین عضو وجودی اوستربانی که شریف ةلطیفاین قلب انسان، 

به  ؛اش خداجویی و خداخواهی، گام برداشتن در مسیر تکامل و رسیدن به حق استاصلی ةکند و وظیفمنعکس می

خود را  ةباشد تا بتواند وظیفو سلامت بایست همیشه پاک می ،مطهر ذاتاً مند و این عنصرِهمین دلیل این موجود ارزش

 به خوبی انجام دهد.

؛ خدایا آلودگی (12سجادیه، دعای)صحیفة «وَ اغْسِلْ بِهِ دَرنََ قلُُوبِنَا»فرمایند: میسجادیه  صحیفةدر  سجادامام 

به معنای تطهیر و تنظیف شیء با آب از ناپاکی و چرکی که در  "غسل"از  "اغسل". فعل مان را به قرآن بشویهایدل

 (. 771ص ،1ج ،4141 )ابن منظور، معنای چرک و ناپاکی )وسخ( استدرن نیز به  ؛(232ص ،3ج ،4706 ،)مصطفوی آن است



 

البته -زداید. تلاوت قرآن گری است که ظلمت ابهام و شک و دو دلی را از دیدگان دل میقرآن نور هدایت

 )آمدی، آوردمیبه حالت شفاف دردل را برد و زنگارهای دل را از بین می -تلاوت همراه با فهم و تدبر در آیات

 (.564ص ،4700

ها ناشی از زنگار گناهان و رذایل اخلاقی است که موجب بیماری دل ها و ناپاکی دلجایی که آلودگیاز آن

قرآن تعبیری  ةرسد این درخواست طهارت قلب به وسیلدهند به نظر میشوند و سلامت آن را مورد تهدید قرار میمی

 دیگر از شفابخشی قرآن باشد.

قَدْ جَاءتَْكُمْ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا »کند: ها و افکار است بیان میچه در دلرآن را شفای آنخداوند متعال ق

 .هاستچه در سینه؛ اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آن(53)یونس/ «فِي الصُّدُورِ

ان یابد و اگر کسی به قرآن مراجعه کند بدون شفا و درمقرآن در ذات خود شفاست و هیچ بیماری در آن راه نمی

ها با مصرف گردد. بیمار برای درمان به شفا نیازمند است و دارو، شفای مریض نیست؛ چرا که بسیاری بیمارینمیباز

خواند. هرکس به محضر قرآن بیاید، شفا میآن را بلکه  ،کندید. خداوند قرآن را دارو معرفی نمنیابدارو بهبود نمی

جعه که بیمار خود به قرآن مرارود مگر ایناش از بین میهای درونیآن را بفهمد و بپذیرد و به آن عمل کند، بیماری

 .(73، ص 4714)جوادی آملی، آن عمل نکند و یا عملش نادرست باشد نکند یا پس از مراجعه به نسخة

گونه که وجود صفات اخلاقی ناپسند و آثار سوء گناهان بر قلب موجب تباهی و ریزش قلب هستند، همانپس 

های اخلاقی نیز ود. در بحثشمی دل و اوج گرفتن آن ها موجب رویشپاک کردن دل و طهارت آن از این آلودگی

از آن باید  خلاق پسندیده است که بعدسازی آن از رذایل و صفات پست و آراستن به اعملی تخلیه و پاک قوةکمال 

 .(51ص ،4734)نراقی، درون و باطن رفت به سوی تطهیر و تزکیة

 

 فراغت دل برای محبت یار د.

مخلوقات و گردش نظام کائنات  وابسته به محبت است. انتظام رشتة هاخلقت موجودات عالم و قوام و بقای آن

محبت به هر چیز عبارت است از حال میل  .(263ص ،4732 )اسماعیلی یزدی، ناپذیری با دوستی و محبت داردخلل ةرابط

باشد. شناخت هر امری نیز از دو طریق فرع شناخت آن می ،و التذاذ به آن چیز، وجود این حال نسبت به هر چیز

قلب و حواس باطنی، هر چه  شود و گاه به وسیلةتواند صورت بگیرد، گاه از طریق حواس ظاهری محقق میمی

. مسلم است شناختی که از طریق قلب و (165ص ،4733 )شبر،تر خواهد بودتر باشد، محبت عمیقتر و عمیقشناخت قوی

 باطن صورت بگیرد عمق بیشتری خواهد داشت.

؛ دلم را برای (24دیه، دعای)صحیفة سجا «فَرِّغْ قَلْبِي لِمَحَبَّتكَِ»فرمایند: سجادیه می صحیفةدر  حضرت زین العابدین

. فراغ، خالی شدن از اشتغال و دست از کار کشیدن از محبت هر چه جز توست( خالی ساز) ؛محبت و دوستی خویش

که فی نفسه فرد مشغول کاری نباشد و به امری اشتغال نداشته باشد یا پس از انجام کار فراغت حاصل است اعم از این

 .(03ص ،1ج ،4706)مصطفوی، کرده باشد

کنند و هر محبتی فرمانده و حاکم وجود است و هر چه بر او استیلا داشته باشد، سایر جوارح از او پیروی می ،قلب

 ،7ج ،4703 )انصاریان، گذارندحرکاتشان به خرج می و جوارح آن محبت را به وسیلةکه بر آن غالب گردد، سایر اعضا 

 .(12ص



 

توان دو است که هر ظرفی تنها گنجایش یک مظروف را دارد و نمیقلب انسان همانند یک ظرف است؛ روشن 

ظرف بریزیم، به همان  ر چه از یکی از آن دو مظروف درمظروف را به تمامی در آن جای داد. از سوی دیگر، ه

به  حق تعالی و محبت غیر او را ندارد؛ شود. دل انسان نیز هرگز ظرفیت محبتمقدار جا برای مظروف دیگر کم می

قلب به مقداری که  و شودهر مقدار که غیر خداوند دل را تصرف کرده باشد، از میزان محبت الهی در دل کاسته می

 .(463ص ،4731 )عبداللهی، شودبه غیر یاد خدا اشتغال داشته باشد، از ذکر او خالی می

چنان که خداوند ندارد. هم به عبارتی دل محبین خدا، از محبت غیر او خالی است، چرا که انسان یک قلب بیشتر

کس دو دل در خداوند برای هیچ ؛(1)احزاب/«مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ»فرماید: در قرآن کریم می

کند و تنها به او دل را از محبت غیر او خالی می دوست داشته باشد، خانة هرکس خدا را حقیقتاً درونش نیافریده است

 ورزد.عشق می

قلب حرم  ؛(25، ص23، ج4167)مجلسی، «لا تُسكِن حَرم الله غَيرُ اللهالقلَبُ حَرَمُ الله فَ»فرمایند: می امام صادق

را همان چیزی  یخداست، پس غیر خدا را در آن جای مده. با توجه به ارزش و جایگاه قلب انسان، حقیقت آدم

. از این روی امام (745، ص2ج ،4730)ممدوحی کرمانشاهی،  درآورده است دهد که قلب او را به تصرف خودتشکیل می

خواهد که قلبش را از هر چه محبت غیر درخواست فراغت قلب برای محبت خداوند را دارد، از خداوند می سجاد

 خود جای دهد. قلب را در خانة اوست فارغ سازد تا محبت حقیقی به خدا

وْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنوُنَ * يَ» فرماید:ند و میادسلامت دل از محبت غیر خدا می ترین راه پاکی روح راقرآن مهم

بخشد مگر کسی که با قلب ؛ در آن روز که مال و فرزندان را سودی نمی(31-33)شعراء/«إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقلَْبٍ سَلِيمٍ

اند که با قلب سالم وارد از گزند عذاب آن روز مصون و در امانتنها کسانی در قیامت . سلیم به پیشگاه خدا آید

بلکه غیر از قلب سلیم و خورد، به درد او نمیگردد که نه تنها مال و فرزند قیامت شوند. در آن روز معلوم می ةصحن

ءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ إِذْ جَا»فرماید: نیز می ابراهیم خلیل الله ا سوا هیچ چیزی نافع نیست. دربارةمطهر از غبار م

قلب سلیم قلبی است که به . ؛ )به خاطر آور( هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد(31)صافات/«سَلِيمٍ

 )جوادی آملی، تعبیر برخی روایات محبت احدی غیر از خدا در آن نباشد. پس معیار سلامت قلب تنها محبت خداست

 (.443ص ،4733

 

 ذکر و یاد خدا سلامت دل در. 5

 اند:کردهرا بیان  مقابل نسیان و فراموشی است که برای آن مراتبی ةنقط «ذکر»

م به الفاظی باشد که در کند و زبان ذاکر پیوسته مترنّ ذکر زبانی؛ یعنی فرد با حرکت زبان تسبیح و تمجید .الف

 ها سفارش شده است.دستورهای الهی مواظبت بر آن

 با حساسیت تمام ارزیابی امورو د ذاکر در تمام حرکات و سکنات به مراقبت از خود ذکر عملی؛ یعنی فر .ب

گونه بپردازد و از هر چیزی که موجب خشم خداوند متعال است، پرهیز کند و در اطاعت از فرمان حضرت حق هیچ

 درنگ را جایز نداند.



 

پروردگار در دستگاه عظیم آفرینش  های صنعگاه از تفکر در آیات و نشانهذکر قلبی؛ یعنی ذاکر هیچ .ج

نگرند، با نظر ها میچه همگان با دید عادی به آنهر آن ه حجاب عادت را کنار زده و دربارةای کبازنایستد؛ به گونه

 .(133-133ص ،4ج ،4730 )ممدوحی کرمانشاهی، فراوان ببرد نگری بهرةعبرت بنگرد و از این ژرف

یاد حق بودن و غیر او را  به اجتماعی که در عبادت است، در یک امر نهفته و آنآثار معنوی اخلاقی و  ریشة همة

بخشد و آن را برای تجلیات دهد و صفا میاز یاد بردن است. ذکر و یاد خداوند که هدف عبادت است، دل را جلا می

 . (441-447ص ،4703 انصاریان،) سازدحق آماده می

؛ سلامتی (5)صحیفة سجادیه، دعای«وَ اجْعَلْ سَلَامَةَ قُلوُبِنَا فِي ذِكْرِ عظََمَتِكَ»فرمایند: در دعایی می امام زین العابدین

یا برای سببیت.  در این عبارت یا برای ظرفیت مجازی است« فی» .یاد عظمت و بزرگی خود قرار دههای ما را در دل

، یعنی سلامت قلب را درون ذکر عظمت باری تعالی قرار «لكَُمْ فيِ الْقِصاَصِ حَيَاةٌ» انند:برای ظرفیت مجازی م« فی»

چرا که مظروف هنگامی که در ظرف قرار گیرد نه  ظرفی برای سلامتی قلب خواهد بود دهد، پس ذکر عظمت الهی

تواند جدا و متلاشی شود، پس ذکر عظمت الهی قلب را حمایت تواند آن را از هم جدا کند و نه خود میچیزی می

 نماید.اش را از آفات حفظ میسلامتیکند و می

ة ذکر برای سببیت باشد، یعنی سلامت قلب ما را به سبب ذکر عظمت خودت قرار بده تا به واسط« فی»نیز اگر 

 ،2ج ،4123 )حسینی مدنی، که ذکر عظمت تو حجتی به نفع او باشد نه علیه اود، تا اینوشعظمت تو از هر آفتی مبری 

 (.400ص

هاست. بعثت انبیا، امامان، ذکر بالاترین نتیجه ةها و نتیجاعظم مفاهیم و حقیقت آن از اصول واقعیت مفهوم ذکر از

اخلاقی همه و همه بدین خاطر است که یاد محبوب به طور  آسمانی، واجبات و محرمات و برنامةهای نزول کتاب

 )انصاریان، دائم بر قلب حاکم باشد و از قلب به صورت اذکار به زبان جاری و اثر آن در اعضا و جوارح آشکار گردد

 .(727ص ،0ج ،4731

وجودات، حرکات م است و پیوسته مراقب و نگاهبان همةتمام هستی  که حضرت حق، آفرینندةیاد خدا یعنی این

ها و اجابت اگر آدمی به یاد خداوند باشد و به او توجه نماید، از پاسخ دادن به دعوت شیطان .و سکنات آنان است

از این رو برای کسانی که مبتلا به گناه هستند و در  ؛(467ص ،4735 )انصاریان، کندمهار نفس اجتناب میهای بیخواسته

 ها تمرین یاد خداست.نند یکی از بهترین راهکانجام وظایف الهی کوتاهی می

ارتباط کامل با خدا  در از طرفی یاد خدا ابزار تکامل انسان است. آدمی برای تکامل آفریده شده است و تکامل او

پس ابزار تکامل انسان چیزی جز یاد خدا نیست. روح انسان  قلب و دل انسان است؛ راه ارتباط با خداوند هم است.

اگر بخواهد بزرگ شود و تکامل پیدا کند باید با یاد و ذکر خداوند، تجلی نور ذات اقدس حق بر وجود خود را بیشتر 

 .(33ص ،4ج ،4735 مصباح یزدی،) و بیشتر نماید

صیل مورد توجه قرار گرفته است که به عنوان نمونه به دینی اسلام نقش یاد خدا در سازندگی انسان به تف منابعدر 

 کنیم:ها اشاره میسه دسته از آن

مانند این روایت اند. معرفی کردهقلب  زندةسازدای و سالمآفترا به عنوان که یاد خدا منابعی هستند اول  . دستة4

ذِكرُ اللهِ دَواَءِ » .شیطان است ة؛ یاد خدا بیرون کنند(433ص، 4700)آمدی، «ذِكرُ الله مطَرَدَةُ الشَّيطَانِ: »از امیرالمؤمنین

 هاست.های جان؛ ذکر خداوند درمان بیماری)همان(«اعِلَالِ النُّفُوس



 

ة مانند آی .باشدو شرح صدر و رشد و تکامل معنوی مینقش یاد خدا در آرامش دل  ةبیان کنند دوم . دستة2

. و احادیثی از گرددها استوار می؛ آگاه باش که به یاد خدا دل(23/)رعد «تطَْمَئِنُّ الْقلُُوبُأَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ »: شریفة

دَواَمُ الذِّكرِ يُنِيرُ القلَبَ وَ » .دهد؛ یاد خدا دل را گشایش می(431، ص4700)آمدی، «الذِّكرُ يُشرحَُ الصَّدرَ: »امیرالمؤمنین

؛ )همان(«مُداَوَمَةُ الذِّكرِ قُوتُ الاَرواَحِ وَ مِفتَاحُ الصَّلاحِ»کند. ندیشه را درخشان می؛ یاد مداوم خدا، دل و ا)همان(«الفِكرَ

 کوکار شدن )رستگاری( است.ها و کلید نیتداوم یاد خدا نیروی جان

تر ذکر مانند روایتی که پیش ،دانندیاد خدا می ةنشینی با او و عشق و محبت او را ثمرسوم انس با خدا، هم ة. دست7

 . یا امیرالمؤمنیننشین کسی هستم که مرا یاد کند؛ من هم(471، ص4736)حرعاملی، «أنَا جَليسُ مَن ذكََرَنِي»کردیم: 

 کلید انس است.؛ یاد خدا )آمدی، همان(«الذِّكرُ مِفتَاحُ الاُنس»فرمایند: می

دل را از زنگار اخلاق و اعمال ناشایسته پاک  ةبر اساس این متون یاد خدا در نخستین گام سلوک به سوی او، آین

نماید و در آخرین گام، کیمیای عشق کند و در گام دوم آمادگی آن را برای انعکاس معارف شهودی تقویت میمی

کند. با توجه به این آثار و برکات عظیم و نقش کلیدی یاد خدا در و محبت خداوند یگانه را به سالک، عطا می

 ،4732 محمدی ری شهری، ک:.)ر کید شده استأو جامعه توحیدی است که بر کثرت ذکر و تداوم آن تسازندگی انسان 

 .(111-112ص

اهمیت دیگر ذکر و یاد خداوند این است که ذکر و یاد محبوب، محبت آفرین است. انسان هر چه بیشتر دوستش 

زندگی  مشغولیت به ذکر خداوند در گسترةر شود. اگتر و پایدارتر میرا یاد کند محبت او در اعماق دلش راسخ

کند و این دوستی و محبت مانع انجام کارهایی که خشم محبوب را به فراگیر شود، محبت او نیز در قلوب ریشه می

شود و به تعبیری غذای جان و دل چه موجب حیات دل انسان و موجب بقای او میگردد. از این رو آندنبال دارد، می

 .(54-56ص ،4732 )مصباح یزدی، ذکر خداوند عزّ و جلّ است آدمی است یاد و

 

 نتیجه

چه که برای سعادت و کمال جاویدان رسول گرامی اسلام است؛ هر آن رآن کتاب آسمانی مسلمانان و معجزةق

آدمی نیاز است، ولو به صورت مجمل در قرآن آمده است. معجزه بودن قرآن و تحریف ناپذیری آن قالب خاصی به 

 ، بیان گردیده است.معصومین ةو در کنار آن، در کلام ائم تمام جزئیات در آن بیان نشده قرآن داده است که

بخشد قلب سلامت و سلیم است که سود میکه در قیامت تنها چیزی قرآن به قلب سلیم اشاره نموده است و این

 د به سراغ مفسران حقیقی قرآن ائمةه است و بایتوان به سلامت قلب رسید در قرآن اشاره نشدکه چگونه میاما این

وَ اجْعَلْ سَلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْرِ »نماید: گونه درخواست میدر دعایی از خداوند این رفت. امام سجاد معصومین

اراده حضرت . گویی مان را در ذکر عظمت خودت قرار بدههای؛ سلامت قلب(5)صحیفیه سجادیه، دعای«عظََمَتكَِ

رساند چه که قلب را به سلامت مییعنی آن ؛اند که سلامت قلب در بیان یاد و ذکر عظمت الهی پروردگار باشدکرده

 دارد ذکر و یاد عظمت الهی است.و سالم نگه می

ذکر و یاد خداوند جامع جمیع صفات حسنه و اخلاق نیک است چرا که دلی که با یاد خدا آباد گریده است و 

گردد. دلی که پیوسته در یاد محبوب حقیقی های شیطانی و هوای نفس نمیدر همه حال در نظر دارد اسیر دامخدا را 



 

حقیقی دنیا خالی است. یاد خدا سپر محکمی در های مجازی و غیرخویش است و به ذکر او مشغول است از محبت

که خداوند در قلب فرد حاضر باشد، این چنین سازد. یاد حقیقی و ذکر واقعی ذکر قلبی است و اینمقابل گناهان می

بیند. چنین فردی به فنای دنیا از ارتکاب گناه و معاصی بیم دارد چرا که خود را در محضر خالق و محبوبش می یفرد

گیرد. یا شیطانی قرار نمیتأثیر خطورات نفسانی  زند و تحتتفکر دست به عمل نمیو بقای آخرت آگاه است پس بی

کس که خود را تحت آن ،این فرد به مقامی برسد که الهامات ربانی به او صورت گیرد. در یک کلام شاید حتی

ولایت رحمان قرار دهد و از ولایت شیطان بگریزد به حصن حصین الهی وارد شده است که هیچ خوف و غمی بر او 

دارد و تمام فکر و ت گام بر میاین فرد با حرکت در مسیر مستقیم آفرینش که همان مسیر فطرت الهی اس .نیست

 .ذهنش، تمام همّ و غمشّ معبود و محبوب خویش، خداوند رب العالمین است
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